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Abstract  

Shiite poetry is committed and has a mission, which has had various topics and structures in 

all periods. The first Abbasid era, which is the era of development and growth of Arab 

literature, was a fruitful era of Shia poetry and Shia poets. The Shiite poets of the first Abbasid 

era tried to place their poetry in the service of spreading religious concepts and explaining the 

virtues of the Ahl al-Bayt (AS) and defending them, and in order to achieve this goal, they 

tried to express their poetic gems by using artistic techniques and techniques. To expose 

literature in particular and in general. This research, which was carried out with a descriptive-

comparative method and based on library studies, aims to compare the most important 

rhetorical techniques in the poetry of Seyyed Hemyari and Dick Al-Jen as representatives of 

the Shia poets of the first period of the Abbasid era and compare it with the techniques As the 

first Persian-speaking Shia poets, Kasei Marvzi revealed how the themes and titles attributed 

to Ahl al-Bayt (pbuh) appeared in their poetry. The results obtained from the research indicate 

that these poets have used imagery and techniques such as simile, metaphor, and irony to 

convey the themes and concepts attributed to Ahl al-Bayt (PBUH). Also, Sovare Khiyal is 

more prominent in the poems of Arab poets and their innovations are more than the Shiite 

poems of Kasei Marvzi. 
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 مقاله پژوهشی 

های« فدوی طوقان و سرودهای »غزلتحلیل مقایسه

 فاطمه راکعی 

 ( های شعر پایداری با زبان نرم غزل )تلطیف مضمون 

 3فتهیش   نی مه  ،2ترکاشوند ی رحمت میمر  ،*1یمی سل یعل

 چکیده 

های ادبیات دو قرن اخیر است. در ادبیات پیوند شعر، و به ویژه غزل، با همة زوایای زندگی، از پدیده

ی محدود  زمان با آن، غزل از دایره خواهی به بعد و در ادبیات عربی نیز همفارسی از دوران مشروطه

عشق به محبوب و وصف حال وی، فراتر رفت و به موضوعات زمخت سیاسی و اجتماعی، لطافتی غزلی  

 ای آشکارظهور غزل سیاسی نمونه  .بخشید. این رویکرد جدید، مرز غزل و غیر غزل را در هم آمیخت 

های« دو شاعر زن »فدوی طوقان و فاطمه راکعی« را سروده »غزل است. این پژوهش    از این دگرگونی

تحلیلی یافتهمقایسه  -با روشی  برمبنای  نموده است؛  بررسی  بررسی میای  این  توان گفت که های 

های سیاسی و اجتماعی دو شاعر است. این دو در  گونهعشق توأم با پایداری درون مایة اصلی غزل 

اند. سادگی، روانی، صمیمیت  ی زندگی وسعت بخشیدههای خود دایرة عشق را به گستره سروده غزل 

های مشترک زبان شعری دو شاعر است. این دو شاعر در دو سرایی از ویژگیو احساس لطیف زنانه

-اند. دو شاعر که از نزدیک شاهد حوادث مربوط به جنگ و روند دگرگونیقالب سنتی و نو شعر سروده

اند. تصاویری از وصف  های زندگی را با نرمی غزل تلطیف نمودهاند، سختیامعة خویش بودههای ج
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و شخصیتپایداری  رهبران  بیگانگان، ستایش  برابر  در  مردمی  و های  بیداری  به  دعوت  مبارز،  های 

های این دو شاعر با زبان  گونهجای غزل پایداری، ستایش شهادت و شهیدان و وطن دوستی در جای 

 .ل و توأم با احساسی زنانه متجلی استغز

  ادبیات تطبیقی، شعر پایداری، غزل معاصر، فدوی طوقان، فاطمه راکعیواژگان کلیدی: 

  مقدمه. 1

کند مضمون  نماید که به کلی فراموش می ای مخاطب را متأثر می گاهی زبان و فرم در شعر به گونه 

اجتماعی که از رویکردهای ادبیات معاصر است از  های سیاسی و  شعر چیست. ظهمور غزل با مضمون 

این ویژگی برخوردار است که در آن از یک طرف موضوع غزل از دایره تنگ وصف عشق و شرح حال  

ای  عاشق و معشوق خارج شده و از سوی دیگر، نرمی زبان و فرم شعر، زمختی و خشنی محتوا را به گونه 

-خاطر نمی لطافت زبان، از ناهمواری محتوای شعر، آزرده   تحت الشعاع قرار داده که خواننده به سبب 

زمان با آن در غزل عربی نیز رخ  گردد.. این دگرگونی از مشروطه به بعد در غزل فارسی و تقریباً هم 

تغییر داد و هم تلخی   به کلی  را  نتیجه در پی داشت هم چهره غزل  این دگرگونی در غزل دو  داد. 

 آمیخت و به آن لطافت و نرمب بخشید.. درهم   زندگی را با لطافت زبان غزل

های  ی ادبی که در دو ادب فارسی و عربی پدید آمد، در سال علاوه بر این دگرگونی در این گونه        

ی  های ادبی به نام »ادبیات تطبیقی« به وجود آمد که زمینه ای در نقد وبررسی پس از آن، رویکرد تازه 

برای   رشته مناسب  در  نویسندگان  پژوهشگران  و  شاعران  اندیشة  و  افکار  تا  نمود  فراهم  مختلف  های 

گوناگون و غیر هم زبان را در کنار هم بررسی و با هم مقایسه کنند. »ادبیات تطبیقی به عنوان یکی از  

تحلیل  های نو ظهور و جدید در عرصة ادبیات است که به نقد و بررسی و  های نقد ادبی، از رشته شاخصه 

ای  پردازد. در واقع ادبیات تطبیقی وسیله آثار اندیشمندان و ادبای مختلف، در اقصی نقاط جهان می 

ارتباط بین ملیت  از زبان و ادبیات هم دیگر الهام بگیرند و  های مختلف می است که موجب  شود که 

اندیشه دریچه  و  افکار  دیدن  برای  است  شنیدن صحبت ای  و  انسان ها  ه های  از  و  ها  نژاد  و  قومیت  ر 

(. »اصطلاح ادبیات تطبیقی را نخستین بار آبل ویلمن، منتقد فرانسوی به  16:  1382زبانی...« )کفافی، 

افزایی فرهنگی و ادبی سبب شده تا این رویکرد  (. این ویژگی هم 6:  1987کار برده است )غنیمی هلال ، 

به  تطبیقی  »ادبیات  گیرد.  قرار  منتقدان  توجه جدی  مورد  زبان   جدید  در  ادبیات  تلاقی  های  بررسی 

های هنری، مکاتب ادبی،  مختلف و روابط پیچیدة آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن .... در حوزه 

  - (  این پژوهش که به صورت تحلیلی 7:  1382پردازد« )کفافی، ها، افراد و.. می های فکری، موضوع جریان 

ادبیات مقایسه  پایة مطالعات مکتب  بر  و  زیبای   ای  انجام شده است،  آمریکایی  و  تطبیقی  های شعری 

های »فدوی طوقان و فاطمه راکعی«  سروده نماید در غزل وجوه تشابه و تفاوت  دو شاعر را بررسی می 

 اند.  حوادث سیاسی و اجتماعی با زبان و عاطفه غزل تلطیف شده 

دبیات پایداری فلسطین در  های مشهور ا فدوی طوقان، نویسنده و شاعر فلسطینی، یکی از چهره 

رود؛ وی در بیان عواطف و احساسات خود در موضوعات گوناگون شعری بسیار  قرن بیستم به شمار می 
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صادق بوده است. شعر او که بخش عظیمی از آن در موضوع پایداری است، شعری ناب با برخورداری از  

ین دلیل شعر او مورد توجّه منتقدان ادبی  های حسّی و لطافتی غزلی و با زبانی زنانه است، به هم زیبایی 

دیوان  مطالعة  با  است.  فدوی طوقان می قرار گرفته  تلخی  های  با وجود  که  رسید  نتیجه  این  به  توان 

های  حوادث، عشقی به گسترده هستی بر همه شعر او سایه افکنده است. او دو فاجعه بزرگ در سال 

شخصیت ادبی وی    اسرئیل را به خود دیده است.    شکست اعراب از   1967گیری اسرائیل و  شکل   1948

از زمان  ها پیش در  زمانی به قله بلند شهرت رسید که به صف شعرای مقاومت پیوست؛ شعرایی که 

ها را درباره مسائل حزن  ترین سروده لطیف شاعر در این دوره    سرودند. شعر می   سرزمین اشغالی داخل  

وضوع مقاومت آن چنان برآثار این دوره زندگی او سایه  . م ت انگیز آوارگان فلسطینی عرضه کرده اس 

وسیلة    ه هم ب   های شاعرند را را که رویا   های او ها و دریغانه اند عاشقانه افکنده که حتی برخی خواسته 

( در سویه دیگر این  161:  1387. )عرب،  عشق به فلسطین و سوگ از دست دادن وطن توجیه کنند 

سرا به اقتضای مبانی  در ادب فارسی نیز، فاطمه راکعی شاعر بدیعه   بخشی به غزل جدید، گونه مضمون 

و  فکری و جهان  انقلاب اسلامی  ایران در  بینی دینی خود و در جریان مبارزات ضد استبدادی مردم 

جای دفترهای شعری وی مبارزه و پایداری  های دفاع مقدس، همین نقش را ایفا نموده، در جای سال 

ب  باشد، عنصر  ه خود گرفت است. موضوع سروده مردم کشور زبان غزل  راکعی هرچه که  فاطمه  های 

زند، شعر او و فدوی طوقان که غالباً  ها حرف اوّل را می سروده عشق، عاطفه و احساسات در این غزل 

اما رنگ و رویی به شدت احساسی و غزل  گونه به خود  محتوای سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی دارد 

بنابر  بر همه شعر دو شاعر، صرف این می گرفته است.  از این توان  که موضوع آن چه باشد، عنوان  نظر 

های این  های خالص دو شاعر، در همه سروده جهت که علاوه بر غزل سروده« اطلاق  نمود، ازآن »غزل 

های سخت و سنگین شعری مانند جنگ،  مایه دو، لطافت غزل به روشنی متجلی است. هر دو شاعر درون 

،  حماسه، شهادت، پایداری، شکست و پیروزی را تلطیف نموده، با زبانی زنانه و روحی غزلی درهم تنیده 

اند. این پژوهش تأملی از این منظر،  ای عاشقانه تبدیل نموده آن را به شعری به شدت عاطفی و سروده 

 . های دو شاعر نموده است در برخی سروده 

 پیشینه پژوهش. 2

هایی پیرامون اشعار فاطمه راکعی و فدوی طوقان به صورت جداگانه انجام شده است که از جملة  پژوهش 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها می آن 

(، در پژوهشی با عنوان »بررسی مفهوم مرگ در ادبیات مقاومت فلسطین با واکاوی شعر  1393شریعتی) 

مفه  به  طوقان«  فدوی  و  بسیسو  معین  درویش،  است،  محمود  پرداخته  عرب  شاعر  شعر  در  مرگ  وم 

(، در پژوهشی با عنوان »بررسی مبانی ادبیات مقاومت عرب؛ با تکیه بر شعر سپیده کاشانی و  1391احمدی) 

(،  1393فدوی طوقان« به بررسی شعر پایداری سپیده کاشانی و فدوی طوقان پرداخته است، شکاری میر) 

ت در شعر قیصر امین پور و فدوی طوقان«، شعر مقاومت دو شاعر  در پژوهشی با عنوان »تحلیل عناصر مقاوم 

(، نیز پژوهشی با عنوان »بررسی تطبیقی شعر مقاومت در شعر  1391را مورد بررسی قرار داده است. احمدی) 
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(، در پژوهشی با عنوان  1381طاهره صفاّرزاده و فدوی طوقان«، به رشتة تحریر درآورده است. ممشویچ)  

آزادی در شعر قیصر امین پور، علی موسوی گرمارودی و فاطمه راکعی« به مفهوم آزادی در  »بررسی مفهوم  

(، نیز پژوهشی با عنوان »مقایسه و کاربرد تلمیح در شعر طاهره  1395شعر این شاعران پرداخته است، علیا ) 

درشعر    ی دار ی پا  ی ها باعنوان »جلوه    ی درمقاله ا  (، 1394) ی اکبر صفّارزاده و فاطمه راکعی« را نگاشته است.  

  ی احمد ،  قرار داده است   ی اب ی مورد ارز   شاعررا   دو   درشعر   ی دار ی پا   ن ی مضام   «، ی کاشان   ده ی سپ   طوقان و   ی فدو 

  شعر   در   طوقان« به نماد   ی زنان در شعرفدو   ی دار ی »نمادپا ان  باعنو   ی پژوهش   در   (، 1390) ی ب ی حب ی و  چنار 

به    « شعر طوقان   ی ف   یة الواقع »   باعنوان   ی درپژوهش (،  1387) ی کوشک   ان ی رحمان ،  طوقان پرداخته است   ی فدو 

  در   ی قرآن   م ی عنوان »بازتاب مفاه   با   ی اثر   در   (، 1389) ی ار جبّ،  پرداخته است   ی وی در اشعارش دوست   هن ی م 

  ی قرآن  م ی مفاه   ، قزوه«   رضا ی و عل   پور  ن ی صرام ی ق   ، ی زاده، فاطمه راکع   ار اوستا، طاهره صفّ  مهرداد  ؛ معاصر  ات ی ادب 

  ر ی س   ی »بررس ن  باعنوا   ی درپژوهش   (، 1394) ی اس عبّ  د ی کا اشعار این شاعران را مورد بررسی قرار داده است.    در 

  (، 1387) ی ور ی ا   ی مدن ،  پرداخته است   ی راکع   ی ها ه ی مرث   ی به بررس   « ی فاطمه راکع   ی شعرها   در   ه ی مرث   انواع 

طاهره    ، ی بهبهان   ن ی م ی س   ، ی ژاله اصفهان   ی؛ شعر زنان پس از انقلاب اسلام   ی اصل   ن ی باعنوان »مضام   ی درپژوهش 

نموده است. اما تا    ی را بررس   ی شعرزنان پس از انقلاب اسلام   ن ی مضام   ن ی تر ی اصل ،  « ی صفارزاده، فاطمه راکع 

-جایی جستجو شد تاکنون پژوهشی که به بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر و به ویژه مقایسة غزل آن 

مقالة حاضر با استفاده از مبانی ادبیات تطبیقی مکتب آمریکا در  ها بپردازد، انجام نشده که  های آن سروده 

های شعری متفاوت و مرتبط با اوضاع  مایه ای زبان غزلی دو شاعر است که همواره به درون پی بررسی مقایسه 

 . اند سیاسی و اجتماعی و حتی ناملایمات زندگی روزمره، لطافت غزلی با زبانی زنانه بخشیده 

 یک نگاهدو شاعر در   .3

ای اصیل، سنّتی، توانگر و  م در خانواده 1917فدوی عبدالفتّاح آغا طوقان، شاعر مشهور جهان عرب، در سال  

اش، دنیایی آفرید که نمایانگر  ادیب در نابلس فلسطین دیده به جهان گشود. » او با فراز و فرودهای شعری 

:  1375اند« )طوقان،  ة فلسطین لقب داده ترین شاعر پرآواز دنیای زن فلسطینی است. فدوی را پیشکسوت 

در زنجان به دنیا آمد و تا پایان دورة ابتدایی را    1333( »فاطمه راکعی« شاعر، محقق، مترجم در سال  13

:  1384در زادگاهش سپری کرد و به گفتة خودش، شعر را هم از همان دوران کودکی شروع کرد )راکعی،  

ی سیاسی و  ادبی، حضوری مؤثّر داشته است. شعرهای  که در حوزه ( راکعی از زنان فعّال معاصر است  12

های کلاسیک، نو و سپید است؛ بیشتر شعرش عرفانی و اجتماعی است. از جمله وجوه مشترک  راکعی در قالب 

سرایی این دو نشأت  و حس زنانه هاست که از احساسات لطیف درونی  و قابل تأمل اشعار دو شاعر، غزلیات آن 

 و پیوندی عمیق با مسائل سیاسی و اجتماعی عصر دو شاعر دارد. گیرد  می 

 های دو شاعر سرایی عارفانه - عاشقانه   . 1.3

زیستی مسالمت آمیز فراهم  ها و عالم هستی را برای هم عشق یک موهبت است که ارتباط بین انسان 

همراه او خواهد ماند. »عشق  سازد، از هنگام تولد تا زمانی که انسان در صحنة هستی حضور دارد عشق  می 
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های رنگارنگ، نامکرر ودلنشین  هاست که از آغاز آفرینش تاکنون با جلوه ورزیدن ویژگی خاص دنیای انسان 

اند »از ابتدای  که گفته ( چنان 68:  1377خود، رنج حیات را برای انسان تحمل پذیر کرده است« )مختاری ،  

 ( 36:  1391)روشنفکر و اسماعیلی،    « ل یکدیگرند عشق و زیبایی همواره همراه و مکم آفرینش،  

رنگ دارد، در شعر این دو تنها غزل نیست که رنگی  جای آثار دو شاعر حضوری بسیار پر عشق در جای 

از عشق دارد، بلکه همه مضامین شعری، حال و هوایی از غزل، آن هم با لطافتی متأثر از زبانی زنانه به خود  

 گرفته است.  

منشأ حیات و معنی    را   عشق او  گیرد،  به خود می از فدوی طوقان    تر عارفانه   ی رنگ غالباً  عی  راک فاطمه  غزل  

 داند: خویش می هستی و سرچشمه مستی و سرگشتگی    ی ه فشرد 

ریزد  مهرمی   //   می نوازد تاروپودم را نسیم   //    های پرشتاب می روم با موج //    »رقص رقصان، مثل برگی روی آب 

 ( 33:  1387روم یا منجلاب!«. )راکعی،  به دریا می   رو //    دانم هنوز روم، امّا نمی می //    به جانم آفتاب 

نوازد و آفتاب در جانش مهر  برگی رقصان بر روی موجی در حرکت است، نسیم  تار و پودش را می 

فلسفی آمیخته با ابهام »به کجا می روم«،    در پایان این تصویر شعری زیبا، با  زبانی نرم، سؤال   پاشد. شاعر می 

آن را به دریا و خود را به  زندگی است او   شاعر نجوای عشق برای  را  در لابلای لطافت غزل جای داده است.  

گردد طولی نمی کشد که به همه زندگی  . غزلیات او که از احساس درونیش شروع می کند ماهی تشبیه می 

 د: خور و هستی پیوندی ناگسستنی می 

بگذار تنها  //   ات را چون باغی از گل ببویم بگذار هر ذّره   //    زیباتراز گل نگویم   ، »من با تو ای بهتر از گل 

ام من، وقتی تو  یک برکه خاموشی //    هایت برویم بگذار در تو بمیرم، از ریشه //    خودم را در چشمانت ببینم 

 ( 15:  1387م« )راکعی،  پیشم بمان، ای که با تو دریای پر گفتگوی   //    پیشم نباشی 

فرم شعر و سادگی زبان در شعر راکعی،  ویژگی »سهل و ممتنع« بودن شعر سعدی به اذهان را تداعی  

کند. شاعر گاهی در شرح حکایت محبوب زمینی هم، عشق را چنان قدسی کرده که رنگ اسمانی به  می 

 گیرد: خود می 

کمر بست  //    ام را به تاراج برد و تنهایی //    واهیم و شورید بر حسّ خود خ //    ام »کسی آمد از سمت آگاهی 

چه حسّی است از  //    ام کند راهی که تا آسمان می //    و اینک من و سمت چشمان او   //    ام عمری به همراهی 

 ( 16ام«. )همان،  تو دریا، تو دریا و من ماهی //    با تو بودن مرا؟! 

کسی از سمت آگاهی،  شوریدن بر حس خودخواهی،  های ساده، زیبا و لطیف: »آمدن  به کارگیری آرایه 

کند.  به تاراج بردن تنهایی« تصویری از پیوندی مقدس، با آگاهی، تواضع و با هم بودن را به مخاطب القا می 

همواره با واژگانی    د و ن دان می و ساری    جاری هستی    ة گستر همه  در  قدسی و پاک و    را  شاعر عشق  هر دو  

 گشایند: لطافت، زبان به وصف آن زبان می پذیر و سرشار از  دل 

  های ترد لحظه //    های پونه آگین لحظه //    های نسیم آلود لحظه //    های باران خورده لحظه   //    های سبز »لحظه 

این میل گرسنة    //    چه سیری ناپذیر است //    چرم می   //    چرم می   //    چرم ها را می لحظه   //    شیرین ... //    تازه     / / 

 ( 38:  1387ی،  زیبایی« )راکع 

کند که خواننده ناخواسته اسیر  های پی در پی ذکر می ها« صفت شاعر به قدری لطیف برای »لحظفه 

آگین، ترد، تازه و  آلود، پونه خورده، نسیم های: »سبز، باران برد، لحظه گردد و محتوا را از یاد می فرم شعر می 
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چرد.  نگرد بلکه آنها را با »میل گرسنه زیبایی«  می ها او را از هوش برده او آنها را نمی شیرین« این لحظه 

 زاری رها شده است.   در سبزه   گویی گوسفندی گرسنه 

 :  سراید می مناجات  و با او    دهد را مورد منادا قرار می   معشوق حقیقی   ، گاه در یک راز و نیاز عارفانه او  

در حضور    //   بی ریا، عاشقانه، بنده شدی //     ساده، بی ادّعا، دل تو شکست //    »باز وقت دعا دل تو شکست 

  و صاف بود مثل حباب //    ها دل تو شکست مثل آیینه   //    شست اشکت غبارِ چهره از او //    خدا دل تو شکست 

باز وقت دعا دل تو شکست«.    //    خوش به حال دل شکستة تو //    شد ساده تهی از هوا دل تو شکست   / / 

 ( 46:  1387)راکعی،  

های زلال یافت  های دینی است که در روح ترین آموزه و بی ریا و بی ادعا بودن، از ژرف   شکستن دعا و دل 

این احساس لطیف را به حوادث سیاسی که غالباً بی روح و سرد هستند، پیوند    ، شاعر در ابیات زیر شود.  می 

 ده است: ش را سرمست از عشق عرفانی کر وجود خمینی  امام    ه خاطر   از یاد و   او   حس خوشحالی زند.  می 

کسی که وسعت او در جهان  //    پر است خلوتم از یک حضور نورانی   //    »به پاس یک دل ابری، دو چشم بارانی 

دلی به وسعت  //    غمی به قدمت تاریخ درد انسان داشت //    به خانة دل من، آمده است مهمانی! //    گنجید نمی 

 ( 42جغرافیای انسانی«. )همان،  

»پناه بردن به میراث  ن غزل و سرشار از عاطفه ویژگی بارز دو شاعر است  کارگیری میراث دینی با زبا به 

مثابه  به  شاعر،  نزد  مذهبی  و  تأثیرگذاری  دینی  منظور  به  مخاطب  فکر  و  قلب  به  ورود  برای  مدخلی  ی 

شود  می رود. چرا که ارتباط آدمی با دین و هرآنچه به تعلقات مذهبی مربوط  براعتقادات ایمانی او به شمار می 

راکعی    ( 75:  1389امری فطری است و با تمام ادوار بشری و عمر جمعی و فردی انسان ارتباط دارد« )محقق،  

کند  ستاید و درهمان حال اعتراف می می علی)ع( را  و با قلبی سرشار از مهر و محبت امام  عارفانه  با کلامی  

 دست نیافتنی است:   ی ی آرز که ادای حق ستایش آن حضرت  

دانم  تمام آنچه که می //  اگرچه دغدغة روز و ماه و سال من است //  و همان آرزوی کال من است »سرودن ت 

//    منم و فرصت عمری چو یک غزل کوتاه //    »علی« وحلّ معّمای تومحال من است //    از تو یک نام است 

این گواهی من،    بر //    زبان ز مدح تو عاجز، قلم به وصف تو گنگ //    سرودن تو بلندا، نه در مجال من است 

 (   40:  1387شعرهای لال من است«. )راکعی،  

شمرد زیرا »حل معمای  شاعر در این سروده لطیف و بسیار نغز و زیبا، آرزوی خود راکال و نارس می 

داند. در این  علی« را محال و زبان شعری خود را در وصف فضائل آن اقیانوس ژرف، لال و گنگ و ناتوان می 

 گردد. اوجی از هنر زبانی در پیوند میان معنا و فرم با سادگی زبان شعری مشاهده می   تصویر شعری کوتاه، 

های احساسی و سرشار از  واره بخش عظیمی از دفترهای نخست فدوی طوقان نیز مانند راکعی، غزل 

عاطفه است. سلمی الخضراء الجیوسی منتقد ادبی و همتای فلسطینی فدوی طوقان ، او را در هموار کردن  

( گاهیعشقی زمینی  48:    1997شمارد ) الجیوسی،  راه »صدق عاطفه« از غالب شاعران مرد معاصر برتر می 

 مایه غزل اوست که زبان شعری او را با سوز و گدازی عاشقانه پیوند زده است: جان 

 خوانم می   با شعرهایم آواز   گاه »وکلّما غَنّیتُ شعری                                               هر  

 آمده   مهر به  ها  النفوسُ وَاغرورقتْ                                        و دل   ت وَشَفّقَ 
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 . عشق لطافت  مِن رقّةِ الوجدِ                                                      به خاطر  

 در اشک شده. غرق  ام  گویان شبانه عیونُ سُمّاری                              چشمان قصه       

 پرسند تو می از من در باره  تسألنی عَنْکَ رفیقاتی                                           دوستانم  

 . نقدر تو که در پشت ابیاتم پنهان شده گرا   نام عن إسمِک الغالی الذی أُخْفِی وراءَ أبیاتِی                  دربارة  

 نام تو؟«.                                                              ک؟       اسمُ 

 ( 329:  2005)طوقان،  

نهان در پشت ابیات شاعر، نه تنها او را بلکه مخاطب را هم غرق در اشک می کند، بکاربردن  این عشق 

اشک(که بیانی آمیخته با مبالغه دارد، تنها وصف حال خود شاعر نیست بلکه  فعل »اغرورقت« )چشمی پر از  

ای  رسد که از طرف محبوب نگاه یا وعده می خود  به اوج  این دلتنگی شاعر  زمانی  گویان اوست.  شرح حال قصه 

های  با آن دنیا و زمانه را فراموش کرده و شراب نابش، افق او  که  آید پدید می عشقی  جا  در این ،  داده شود به وی  

 : کشید می وی را در آغوش    آرامش، ی مالامال از  اش را مست کرده و با سینه خیال 

 زدی »یا حبیبی کلَّما نادیتنی                                           ای محبوب من هر بار که مرا صدا می 

 گفتی(: بیا )می   ها فریادکنان عالی                                     و از گذر فاصله هاتفاً عبرَ المسافاتِ: ت 

 عَبَقَتْ فی خاطری یا جنَّتی                                 ای بهشت من، در خاطرم بهشتی عطرافشانی نمود 

 و نوری در خیالم سرازیر گردید جنّةٌ، وَانهَلَّ ضوءٌ فی خیالی                                         

 د وَبَدَا لی                                                             و برای من آشکار ش 

 دنیایی سیراب از جوانی و شیفتگی و                    « الظلالِ مِن شبابٍ وَفتونٍ وَغوی   عالمٌ ریّانٌ، وردیُّ

   گلگونش   ی ها ه ی با سا   ی افسونگر                                                                                   

 ( 208- 207)همان،  

او که    فضایی آسمانی به سروده   وردیّ الظلال« ، عالم ریان،  تی جن »هاتفاً، یا  چون  هم   کارگیری واژگانی به 

   مخاطبی زمینی دارد، بخشیده است. 

کشد  به تصویر می   است گسترده    ی هستی در همه جا به باور او  طوقان صدای تسبیح خداوند را که    فدوی 

کند. وی صدای  و احساساتی را که سرشار از ایمان و عشق به پروردگار است با تمام وجود حس و بیان می 

.  کند شود، تقدیم به آفریدگار جهانیان می مهربان و هیجان انگیزی را که هر سپیده دم، فریادکنان بلند می 

 : کند می   ی غرق مستی آسمان او را  و    نور بخشیده را  او  نجوای عاشقانه درون    این 

 صدای تسبیح    ، الِله رائعُ التردیدِ                هربارکه در سکوت ة  »کلَّما رنّ فی السکونِ صدی تسبیح 

 . شود ی انداز م   ن ی دارد طن   یی با ی خداوند که تکرار ز                                                                         
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های پاکش در هوا جاری شده و  وَسَرَتْ فی الأثیرِ أنغامُها الطُّهرُ وَأَوغلن فی الفضاءِ البعیدِ             وآهنگ 

 . نند ک در فضای دوردست نفوذ می 

-قلب و    ایی از ترس، سر به زیر افکنده ه جان              أَهطَعَتْ أنفسٌ وَذَابَتْ قلوبٌ یزهیها الفناءُ فی المعبودِ! 

 گردند. ذوب می   اند، )از سر شوق( نور خود را از فنا شدن در معبود گرفته   هایی که 

  ایمان و تکریم   های که بارقه   ی احساسات   و      وتسامی الشعورُ یَلهَبُ فیها خلجاتُ الایمانِ وَالتمجیدِ       

 کنند. ور است، بر هم مفاخرت می   )معشوق( در آن شعله 

... چه    ای الصفاءِ... یا لتجلّی الله ... یا روعةَ الجلالِ الفریدِ!          چه صفای زیبایی ... چه مکاشفه   لهذا   یَا 

 ای! العاده نظیر و فوق شکوه بی 

 ( 129)طوقان،  

شاعر در این تصویر ملکوتی و آسمانی  که در پایان  با اسلوب تعجب »یا روعه الجلال الفرید« از آن یاد  

کند که غرق در نیایش معبود هستند وجودشان در این راز و نیاز ذوب شده  هایی را مجسم می کند انسان می 

 است. 

های عارفانة زیادی دارد؛  « غزل سروده سوختن   سفر   دفتر »   ش ا در اولین تجربة دفتر شعری   راکعی نیز 

 : را دارد   ما(   قرارهستی باور به مهدویت )   حال و هوای   « شهسوار »   غزل 

کلید صبح به دست و سرود عشق به  //    آید قرارگیتی چشم انتظار می   //    آید »دهید مژده به یاران که یار می 

بشیر دوستی پایدار   //  شکند طلسم کین به سرانگشت مهر می   / / آید ... می   زانتهای شب آن شهسوار  //  لب 

 ( 34:  1369آید ...«. )راکعی،  قرار می قرارهستی ما بی   //    ها به غمگساری عشق به سوگواری گل     / / آید ... می 

بی قرار  ها و غمگساری عشق،  سوگواری گل ،  سرانگشت مهر های  های ادبی تشخیص و تضاد در ترکیب آرایه 

آمدن قرار هستی ما و... بر خیال انگیزی کلام افزوده است. شاعر چه زیبا و هنرمندانه فلسفه آمدن آن حضرت  

را وصف نموده »شکستن طلسم کینه به سرانگشت مهر« جای دادن ژرفای معنا در ظرف ساده زبان هنر  

 شعری برجسته راکعی است. 

عشق  محراب  های خود به مکان معشوق قداست بخشیده، آن را  عارفانه سروده   - فدوی طوقان در عاشقانه 

   شمارد: می   های خویش و آرز و  

وها و  رز که محراب آ   ی »هذا مکانُک، ههنا محرابُ أشواقِی وَحبِّی               این جا متعلق به توست، جای 

 عشقم است. 

ام و اشک، اشک شوق  چه بسیار که به این مکان آمده   کم جئتُه والدمعُ، دمعُ الشوق مختلجٌ بهدبِی          

 هایم سرازیر بود. مژه   از 

ها از جان و  در حالی که خاطره   م کم جئتُه والذکریاتُ تفیضُ مِن روحِی وقلبِی       چه بسیار به این جا آمد 

 گشت. دلم سرازیر می 
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ند و از هر  د گستران های خود را در اطرافم می سایه یمددن حولی ظلَّهن، وینتفضن بکلِ دربٍ              

 گشتند. سمتی پخش می 

جای توست، همانند جانم در آن حسی اندوهناک    ، هذا مکانُک، مثلُ روحِی، فیه إحساسٌ کئیبٌ         این 

 و درمانده است. 

وز دوست  به گذشته، به دیر )حس حسرتی( که  مسِ الحبیبِ         لی الأ إ لی الماضی،  إ متحسرٌ یصبو  

 . ورزد داشتنی عشق می 

 ( 106)طوقان،  

بستگی  های خود، با بیانی ساده و سرشار از عاطفه، حوادث انقلاب و دل سروده راکعی در برخی از غزل 

 خود به امام خمینی را بیان نموده است: 

از کرانة نور امام آینه //    شبزدگان، همچو آرزویی دور   به شهر »    از  رسید عاصی  //    ها آمد  وعاشق، پر 

غریو شوق  //    ها همه فریاد نور سردادند ستاره //    های غرور چو روح صاعقه از اوج قله //    عطوفت وخشم 

همه تجلّی نور«.  غرور کاذبشان زان //    هایی که صادقانه شکست  خوشا به آینه   //    های بلور برآمد زچشمه 

 (10)همان،  

 : لحنی گیرا   و با زیبا  ،  غزلی ساده ن زمینه است،  های او در ای سروده   ازجمله    « گل آفتاب سروده » 

نگاه او چه بگویم، به نهر جاری    //    ماند به پرسشی که ندارد جواب می   //    ماند به خواب می   ، »به آرزو، به تصوّر 

به قلب پر طپش    //    به روح عاصی آتش، به طبع سرکش عشق //    ماند گل رخش به گل آفتاب می   //    نور 

ماند« )راکعی،  های ناب می به شاه بیت غزل     / / چنین که برده ز سر هوش عاشقان یکسر     //   ماند انقلاب می 

1386  :18 ) . 

«  روح عاصی آتش، و قلب پر طپش انقلاب شاعر در این سروده کوتاه، به مفاهیمی پر صلابت مانند » 

هم تنیده است  رنگی عاطفی بخشیده، حوادث انقلاب را به کمک زبان غزل با هنرمندی در »لبخند گل« در 

بیت غزل ناب نامیده است. تشبیه نگاه به پرسشی بی پاسخ، بسیار ژرف، زیبا و ساده و  و امام خمینی را شاه 

 برانگیز است.  خیال 

 ها های لطافت زبان غزل در وصف قهرمانی جلوه   . 2.3

ستودن پایداری مبارزان از جمله موضوعاتی است که حضوری بسیار پررنگ در شعر معاصر دارد و شعر  

ادبیات پایداری،  اند: » که گفته پایداری امروز بخش بزرگی از فضای ادبیات معاصر را اشغال نموده است.. چنان  

ها، و در برابر ناملایمات اجتماعی  کوران جنگ های ملی، و در  ها، در هنگام بحران ادبیاتی است که غالبا ملت 

روشنای تاریخ، وامدار بزرگمردان و بلند  »   ( 10:  1979)شکری،    « شوند و سیاسی، دست به کار آفریدن آن می 

بشری    ة همتانی است که با تمام صلابت در مقابل ستم قد علم کرده با سلاح بیان، روشنگری را به جامع 

سامان فکری نسل بشری و برافروختن مشعل   ، ها از دنیا آن  ة ی که تنها خواست ارمغان بخشیدند، اندیشمندان 

ی ادبی در شعر دو شاعر جانی  چه به این گونه اما آن   (  153:  1391)احمری،  «  هاست ها و جان آزادی در روان 

وطن  آمیختن صلابت شعر پایداری در لطافت غزل است. عشق و علاقه به  تازه و لطفی ویژه بخشیده، در هم 
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های تلطیف شده در غزلیات دو شاعر  ای پر هیبت و ستبر است از مضمون و مبارزه برای رهایی آن که مقوله 

شود و رشد  وطن در معنای عام کلمه منزل اقامت و مکانی است که انسان در آنجا متولد می شده است؛ » 

ات و عواطف قومی و ملی  شود که احساس کند و در معنای خاص، به محیطی روحی و روانی اطلاق می می 

چیزی غیر از ملّت و دولت است، و ارتباطی نزدیک و  ... گردد؛ بنابرین وطن  انسان، نسبت به آن معطوف می 

تنگاتنگ با زمین و مقدس شمردن آن به خاطر جای دادن قبر اجداد انسان در خود دارد )سلیمی؛ کیانی ،  

1394  :141 ) . 

برای فدوی طوقان یک جمله  عشق به وطن سطین گذشته است،  چه بر مردم سرزمین فل با توجه به آن 

شکستگی به  های شعری او، این دل جای دفتر در جای   و یک عبارت نیست بلکه یک دنیا رنج و درد است. 

در شمال شهر    ت نام کوهی اس   « عیبال »   اند. هایی سرشار از عاطفه و احساسی ژرف تبدیل شده سروده غزل 

همچون    آن   با   های آن می پردازد، و به توصیف زیبایی تنگی  با دل ن( که شاعر  نابلس)محل تولد فدوی طوقا 

 :  کند می معشوقی زنده گفتگو  

 بهشتی )محل جاودانگی( ای عشقم! همانا تو سرود      »إنک یاحبی نشیدُ الخلودِ     

 ام و من پژواک صدایت در گذر هستی                                وإننی صداک عبرَ الوجودِ  

را فرا    وجودم در این هنگام تکانی از احساس شادمانی که    .   وتعترینی نفضةٌ مِن شعورٍ بغبطةٍ تملأ أحنائیه 

 گیرد بر من عارض شده می 

 روشن است های  ی با نغمه و گویی آهنگ                                کأنها لحنٌ مضئُ النغمِ    

شوم تا در مستی احساسم، اسمت  پس خم می       فوقَ الصخورِ اسمَک فی نشوةٍ إحساسیةٍ     فأنثنی أحفرُ 

 ها حک کرده را بر بالای سنگ 

 و حروفش را از بوسیدن و بوییدن سیرکنم.                             وأشبعُ الأحرفَ لثماً وشمّاً    

 حد و مرز و ای عشقم! شادمانی بی                          والفرحُ الکبیرُ یا حبی    

 زند ی در دلم بانگ م   اش را ی موسیق                          تهدر موسیقاه فی قلبی    

نگرند که بین ما  وترتمی عینای فی مرتمی أفقٍ بعیدٍ حالَ ما بیننا     و چشمانم به افقی دوردست می 

 قرارگرفته و جدایی افکنده 

 بیند خصُ روحی تراک    و هر بارکه جانم را بلند کنم تو را می کلما أش 

چشمانت را و آن          أحسّ عینیک وما فیهما مِن وهجٍ یطفرُ منه السّنی حولی تشعّان بنجوی هواک 

من با صدای نجوای عشقت    که پیرامون کنم  احساس می جهد را  هایش که پرتو نور از آن می شعله 

 . ( 133)طوقان،                                                                                  کنند  نورافشانی می 



 

 

فته یش نیمه  ،ترکاشوند یرحمت میمر ی،میسل یعل 148  

این کوه برای شاعر »نشید الخلود« سرود بهشت )محل جاودانگی( است و او پژواک این کوه است. )انّنی  

ا آن با زبان نرم غزل و با  صداک( مخاطب قرار دادن کوهی با صلابت و جان بخشیدن  به آن و گفتگوی ب 

 تنگی، به شعر لطافت و گیرایی بخشیده است.  ای زنانه و سرشار از دل عاطفه 

-غم فراق سرزمین غصب شده فلسطین، گاهی به جای سرزمین خود، به نجوا با دیگر سرزمین طوقان در  

ز قدم زدن در خاک آن  خویش ا شادی    ای است که شاعر گفتگوی او با مصر نمونه   پردازد. غزل های عربی می 

 : کند وصف می   شکستگی با دل را  

همه عمر  که    گر ی افسون ها »یامصرُ، حلمٌ ساحرُ الألوانِ، رافَق کلَّ عمری         ای مصر، ای رویای رنگ 

 م بودید همراه 

ام  و در پس سینه کرد    بازی   ت کم داعبتْ روحی رؤاه فرفّ روحی خلفَ صدری          چقدر جانم با رویاهای 

 به تپش درآمد 

ی مکانی سرسبز در صحرایی  رویایی چون سایه       حلمٌ کظلِّ الواحةِ الخضراءِ فی صحراءِ قفرٍ             

 خشک 

این مکان سرسبز را بنگرم ... و دل و چشمش را در  باید         أن أجتلی هذا الحمی ... وأضمه قلباً وعیناً        

 برگیرم 

 دو!؟ این  امروز، من درخوابم، یا بیداری، یا بین            ، أم بینَ بین!؟      والیومَ، فی حلمٍ أنا، أم یقظهٍ 

صدحتْ بقلبی إذ وطئتُ ثراکَ أنغامٌ  سواحر          هنگامی که درخاکت قدم نهادم، آوازهایی جادو کننده  

 در دلم بانگ برآوردند 

 هزار پرنده آواز سردادند.    ، ام پس گویی دردل شیفته               فکأنما فی قلبی المأخوذ غنَّی ألفُ طائرٍ          

 ( 121)طوقان،  

فکأنما فی قلبی  و »   « ام سواحر غ أن   بقلبی   صدحت آمیزی مانند »کم داعبت روحی رؤاه،  های خیال ترکیب 

توان در ابتدای سروده به جای »یا مصر«  انسانی کرده که می « وصف شاعر را به قدری  المأخوذ غنَّی ألفُ طائرٍ 

ای تطلیف شده که خواننده  تنگی و حس میهن دوستی شاعر با زبان غزل به گونه یا حبیبی گذاشت.  دل 

 کند شاعر فراق میان عاشق و معشوق را در غزل وصف نموده است. احساس می 

را در    روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از عاطفه، حوادث  با زبانی ساده و سرشار    زیر   سروده در  راکعی نیز  

 :  قالبی غزلی و لطیف وصف نموده است 

ها با تو بی  حرف   //    چشمانش چون زعشق پرسیدی   //    پارة شوق را رکاب زدند //    عشق را گلاب زدند   ة »جاد 

پرچم    //    برفراز سپهر نیلی رنگ //    هی چو بر مرکب شتاب زدند   //    آسمان زیر گامشان لرزید   //    جواب زدند 

  آری آن شب که خیل بیداران //    خیمه در باغ مهتاب زدند //    اخترانی که تا شکفتن صبح   //    سرخ انقلاب زدند 

 ( 8:  1386مست و بیتاب، راه خواب زدند..«. )راکعی،    / / 
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دو شاعر است. اما این هنرنمایی در شعر راکعی  جمع میان صلابت در مفهوم و لطافت در زبان، هنر هر 

انقلاب  نمودی بسیار برجسته  نیلی رنگ...پرچم سرخ  و.....برفراز سپهر  تر دارد. »جاده عشق را گلاب زدن 

برافراشتن« حکایت پر از قصه و غصه یک انقلاب است که شاعر آن را در لابلای زبان نرم غزل، تلطیف نموده  

 ت که روح روامانتیکی به خود گرفته است. است. وصفی رئالیستی اس 

که شاعر در وصف برادر شهیدش ابراهیم طوقان سروده است و  است  گونه  مرثیه   عنوان غزلی   « حلم الذکری » 

 :  در آن با زبانی غزلی به نجوای با آن شهید پرداخته است 

ترین صدایی که بر لبانم  داشتنی   »أخی، یا أحبَ نداءٍ یرفُّ عَلَی شفتی مثقلًا بالحنانِ   ای برادر! ای دوست 

 . ، صدایی  سرشار از مهربانی زنید می پرپر  

در  زنم هر چند که صدایم  أخی، لک نجوای مهما ارتطمت بقیدِ المکانِ وَقیدِ الزمانِ    ای برادر! ترا صدا می 

 است   مکان و زمان   قید و بند  

اندازد و زندان  آیا به راستی مرگ میان ما فاصله می حقاً یحولُ الردی بینَنا وَیفصلنی عنک سجنُ کیانِی      أ 

 کرده مرا از تو جدا    م، وجود 

آورم،  می فمالی إذا ما ذکرتُک أشعُرُ إنک حولی بکلِّ مکانٍ    پس مرا چه شده که هر وقت ترا به یاد  

 کنم  همه جا در کنارم هستی احساس می 

دارم که تو اینجا صدایم    باور کنم،  حس می   دنت را أحسُّ وجودَک أومنُ أنک تَسمعُ صوتی هنا وترانی    بو 

 بینی شنوی و مرا می را می 

، هنگامی  را در بر گرفت منک طاف بِروحِی إذا ما الکری لفّنِی واحتوانِی  و چقدر رویاهایت جانم    وکم طائفٍ

 گرفت فرا که خواب مرا  

که  آورم در حالی ادر! شب را به صبح می واللیلُ یعمقُ غوراً ویحضنُ قلبَ الوجودِ الکبیرِ   ای بر   ی أخی، أمس 

 کشد شب، به اعماق فرورفته و قلب هستی بزرگ را در آغوش می 

و  را فراگرفته    های وجودم تمام سلول در    و ت   وذکراک تعمرُ أقطار نفسی وتملأ قلبِی بفیضٍ غمیرٍ   وخاطرات 

 . گیرد می   دربر قلبم را با سیلی سرشار  

 (. 172- 171)طوقان،  

آن   شاعر  که  سروده  این  برادرش در  روح  به  است هیدش  را  کرده  غزل  تقدیم  طراوت  با  مرثیه  اندوه   ،

زنید« ناگهان  می پرپر  ترین صدایی که بر لبانم  ای دوست داشتنی آمیزی شده است. عبارت لطیف غزلی: » رنگ 

مرا از تو جدا    م، و زندان وجود   اندازد آیا به راستی مرگ میان ما فاصله می پاسخ و اندوهبار: » با تلخی سؤال بی 

اند. تلطیف اندوه با زبان غزل، در شعر فدوی  کرده است؟« این دو مفهوم متفاوت در جوار هم قرار گرفته 

«  جریمة قتل فی یوم لیس کالأیام دیگری با همین حال و هوا، با عنوان »   شعر   طوقان حضوری پر رنگ دارد. او 

 :  تقدیم کرده است   « منتهی حورانی به نام »   شهید   ی به روح دانشجوی سروده و آن را  
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اش را جمع  های مدرسه اش در اتاق او، برگه مادر خسته     »بغرفتها أمُّها المتعبةُ تلملمُ أوراقَها المدرسیةَ:   

 . کرد می 

که چشم دشمن به    برحذر باش ای دخترکم! از دشمنان               حذار العدی یا بُنیهَ فعینُ العدو تصیبُ   

 زند هدف می 

وما کذب القلبُ، کان عدو الحیاةِ یطاردها فی المسیرةِ وینشبُ فی عنقِها مخلبَه   و دل خطا نگفت، دشمن  

 کرد در گردن او فرو    چنگ کرد و  زندگی، او را در راه دنبال  

های  ایق سپیده دم، پیشبندش که سراسر و شق            تفتّح مریولُها فی الصباحِ شقائقَ حمراً وباقاتِ وردٍ     

 بود، باز شد   های گل قرمز دسته 

از  های نبرد که  و بار دیگر تمام خط       احِ التی حذفوها    ف وعادت إلی الکتبِ المدرسیةِ کلُّ سطورِ الک 

 بودند، به آنها بازگشت. حذف کرده  های آموزشی  کتاب 

 نکشیدند صلیب  کشتند و به  ن منتهی را             وماقتلو منتهی وما صلبوها     

  های ستاره تا    ه منتهی بالا رفت   بلکه        أفراحِها فی السماءِ الکبیرةِ      ولکنّما خرجت منتهی  تعلّق أقمارَ

 را در آسمان پهناور آویزان کند   ش شادی 

گذشته به پایان    مسیر اعلان کند که    و        وتعلنُ أنَّ المطافَ القدیمَ انتهی وتعلنُ أنَّ المطافَ الجدیدَ ابتدا   

 . ه شروع شد   راهی نو رسیده و  
 ( 504- 503)طوقان،  

شاعر حادثه دردناک قتل و ترور دختر دانشجویی به نام منتهی حورانی را حکایت نموده است. اما وصفش  

منتهی  اند، او به آسمان رفته: »  گوید او را نکشته لطافت غزل در خود دارد، او در رؤیایی شاعرانه می رنگی از  

بود، باز    های گل های قرمز دسته سپیده دم، پیشبندش که سراسر و شقایق   صلیب نکشیدند، کشتند و به  ن را  

 «  ان کند را در آسمان پهناور آویز   ش شادی   های ستاره تا    ه بالا رفت   « منتهی .... » شد 

،  فرد سروده است زهره قاسمی به نام  روشندل و پر تلاش،    ی برای دانشجوی که    ی غزل در    نیز راکعی  فاطمه  

 آمیزی اندوه با زبان غزل را با حسرتی سوزناک تصویر نموده است: همین رنگ 

ام،  سلام، زهره، ببین، بازخسته //    سلام کرد و اتاقم شکوفه باران شد   //    اش نمایان شد ی هستی »دوباره با همه 

چرا نیامده، پیشم    //    ای زهره هاست که شعری نخوانده تو هفته   //    تمام روز، من و این اتاق در بسته   //    خسته 

  //    خندیم گ می سلام، زهره، من و تو به مر  / / گویند؟!  های هراسان به من چه می ستاره   //    ای، زهره ؟ نمانده 

 ( 31:   1387بندیم«. )راکعی،  در و دریچه بر این جغد شوم می 

ها، هنر هر دو شاعر است. و این ویژگی در شعر راکعی  سروده آمیزی غزل ها با رنگ کاستن از بار اندوه 

 تر است. گسترده 
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 های دو شاعر سایة سنگین اندوه نوستالوژیک در غزل سروده   . 3.3

روانشناسان مفهوم غم غربت  های دو شاعر است؛ » های بارز مضامین غزل غربت از دیگر ویژگی غم و اندوه  

د که به وسیلة جدایی مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه و زندگی ایجاد  ن دان را درماندگی یا اختلالی می 

های آشنا  قه و مکان شود که جدایی افراد مورد علا هایی را شامل می شود. اصطلاح احساس غربت، واکنش می 

می  بر  در  تیموری،    گیرد را  و  »نوستالژی ( 41:  1385)شریفیان  لفظ  واژه   1.  دو  از  که  است  فرانسوی  ای 

 (Nostos )    به معنی بازگشت و (Algos  )  به معنی درد و رنج تشکیل شده است و امید به بازگشت به گذشتة

عربی با عنوان »الحنین«، »الحنین إلی الماضی«  رساند. آن چه در  مطلوب جهت رهایی از رنج موجود را می 

ها به معنای غم غربت و  شود. همان نوستالژی فرانسوی است که فارسی زبان و »الاغتراب« از آن یاد می 

ی نوستالژی آمده است: »غم غربت، احساس حسرت  کنند. چنان که ذیل واژه حسرت بر گذشته از آن یاد می 

باشد  دوران کودکی، اوضاع خوش سیاسی، اقتصادی و مذهبی گذشته و ... می   و دلتنگی برای وطن، خانواده، 

ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد نوستالژی در شاعر و یا نویسنده، مسائل سیاسی،  (. »از مهم 6:  1392)خزائی،  

:  1394های روحی و روانی و تأثیرمدرنیسم و .... است«. )شیخ الملوکی،  اجتماعی، مشکلات فردی، ویژگی 

34 ) 

سروده خود را با مضمون  غزل به اشکال گوناگون    خورد و از عمرحسرت می روزهای سپری شده    بر راکعی  

 است:  غم و اندوه ازدست دادن روزهای عمر پیوند زده 

این روزها، دریغا! این روزهای    //    برای رفتن، رنجی برای بردن   ی یا پای   //    »این روزها ندارم دردی برای گفتن 

  ، حسرتی گزنده   وز   //    ام و یادی از روزهای رفته من مانده   //    حتی غمی نمانده با من برای خوردن!     //   قحطی 

ای ندارم حتی برای مردن! )راکعی،  انگیزه   //    هایم بردار دست ای مرگ از روی شانه   //    دندان به هم فشردن 

1387  :59 ) 

ما طوقان    فدوی  است  معتقد  و  خورد  می  حسرت  ایام  گذر  بر  می   نیز  اندازه  را  را  عمر  راه  و  گیریم 

 : ست! آن ا   سرنوشت ما   همه دانیم  شکافیم، فقط و فقط به خاطر رسیدن به گوری که می می 

، اشکالی  و ما را برباید   ی پرنده سریع بگذرد »ما علینا إن تکن مرّت کظلِّ الطیرِ خطفنا   اگر همچون سایه 

 ندارد 

 ای برای رویاهایمان است آن اندوخته                 فهی ذخرٌ لرؤانا     

 دیگر   ی از دنیای تر  و غنی   تر ی دوست داشتن   ی دنیای     عالمٌ مِن عالمٍ أشهی وأغنی    

 عمر ماست. ، آن  دنیایمان تر از  غنی تر و  دوست داشتنی و                من دنانا هی عمرٌ      

 داریم گیریم، سنگین قدم بر می آیا ما روزها را اندازه می   ستی،  را      أترانا نذرعُ الأیامَ، نمشی مثقلینَ    

ها درمانده  بر خار گام نهاده و از برداشتن بار سال        أ العوسج نعیا بالذی نحملُ من عبءِ السنین    ط ن 

 شویم. می 

 
1 Nostaligia 
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 کنیم؟ ما به خاطر این، زندگی می   راستی،     أتری مِن أجل هذا نحن نحیا؟    

 گیرد وهم و خیالی وجود ما را فرا می             نحن قد یلمؤنا وهمٌ نسمّیه  

   کشیم عمر رنج و زحمت می در همه  نامیم.  که آن را بلند پروازی می               الطموحَ نکدحُ العمرَ     

 ( 425)طوقان،  

  ؛ شده است   ی ترین مضامین غزل ترین و شاهکار ناب   سبب خلق   ه هموار   ، هجران که مشهور است » چنان 

  ه دهد. این درد جانکا شاعر در مسیر این درد همه چیزش را از دست می   ، درد هجران دردی است بیان نشدنی 

فراق، دوری  غم  (.  106:  1397. )نوری و دیگران،  « کند روال عادی و معمولی زندگی را برای شاعر مختل می 

های خود همواره با سوز  سروده وب زمینی یا آسمانی، از اموری است که هر دو شاعر در غزل از محب و جدایی  

اش شکوه دارد  زیر از گریزان بودن محبوب   سروده در    ، طوقان و گداز از آن سخن گفته و شکایت دارند. فدوی  

اسیریم  ما در زندان عشق  ی  هر دو در حالی که    د؟ کنی از من فرار می من از تو و تو  تا کجا    کند می سؤال  او    از و  

 و رهایی از آن میسر نیست:  

 »الی أینَ أهربُ مِنک وتهربُ منِی    تا کجا از تو فرار کنم و از من فرار کنی، 

 تا کجا بروم و بروی        إلی أینَ أمضی وتمضی   

 کنیم که ما در زندان عشق زندگی می در حالی           ونحن نعیشُ بِسجنٍ     

 زندانی که ما آزادانه آن را ساختیم       اختیاراً   سجنٌ بنیناه نحنُ 

 ورُحنا یداً فی یدٍ نرسّخُ فی الأرضِ أرکانَه    و دست به دست، چهار چوبش را در زمین محکم کردیم 

 دیوارهایش را بالا بردیم       ونعلی ونرفعُ جدرانَه     

ها و نقش خطوط  ، از خشت آرزو آن را از عشق   ناه، مِن لبناتِ الأمانی ورسمِ خطوطِ الغدِ    و د مِن العشقِ شد 

 فردا 

لف لونٍ مِن الذکریاتِ مِن العاطفاتِ   و از هزار بو و هزار رنگ از خاطرات واحساسات  أ وَمِن ألف رائحةٍ  

 برافراشتیم 

 ها آن را ساختیم، از اشک        مِن العبراتِ بنیناه مِن   

 ن  ما های دلنشینمان و باران احساسات گرم     از شکفتن خنده تفجّرِ ضحکاتِنا الهانئةِ وفیض مشاعرنا الدافئةِ

 ( 189)طوقان،  

روایت  با محبوب، در غزل شیوه  با گفتگوی  بیان  سروده گری همراه  در  ها، وجه مشترک هر دو شاعر 

و از وی    کند می اش شکوه  از نبود محبوب   و بیشتز از او،   راکعی هم به مانند طوقان عواطف انسانی است.  

 وی نهد:    ی ه واهد برگردد و پا بر دل شکست خ می 
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تر از آنی که پا بر  تو مهربان  //  کجاست دامن لطفت، بیا، شکست دلم  //  »هزار دست تمنا گشاده است دلم 

کشد به دامن  //    گذری که می بیا دوباره و بگذار چون   //    به پای عشق تو خود را دخیل بست دلم //    او بنهی 

  که چشم از همه عالم، به جز تو بست دلم //    توآمدی و گشودی به عشق، چشمم را //    دلم تو، عاشقانه دست،  

-25:  1386ببین که در غم تو، چون به خون نشست دلم! )راکعی،  //    دلم، دلم، چه کند با غم جدایی تو   / / 

24 ) 

« که  دخیل بست دلم عشق تو خود را  به پای  های نشاندار فرهنگی، مانند: » ی هنری از عبارت استفاده 

 شود،  شعر او را با باورهای فرهنگی جامعه نزدیک نموده است.  جای شعر راکعی یافت می در جای 

موضوع نوستالژی بخش قابل توجهی از شعر دو شاعر را به خود اختصاص داده است. زیرا در شعر این  

به خود گرفته است. طبیعی است    دو که موضوعاتی پر صلابت مانند مبارزه و جهاد همواره رنگ و بوی غزل 

با عاطفه است، به مراتب آمادگی   که احساس نوستالژی و غم غربت که خود فی نفسه و ماهیتاً آمیخته 

 سروده تبدیل گردد.  بیشتری دارد که به غزل 

 های امید در شعر دو شاعر وصف عاطفی روزنه   . 4.3

نماید.  بخش را به خواننده القا می همواره امید به فردای نجات های سرشار از عاطفه هر دو شاعر  سروده غزل 

کند، پیوسته از  های مظلوم جهان زنده  انتظار آمدن کسی که جهان را تغییر دهد و امید را در بین ملت 

انسان  ایمان بوده است، چنان انتظارهای بنیادین در میان  با  باور به سوشیانت و نجات    اند » که گفته های 

های فرهنگ و ادبیات  بخش درخور توجّهی از باورهای دینی، آرمانی و مفاهیم فرهنگی را در عرصه   دهنده، 

ایرانی دربرگرفته بود و از زمانی که دین اسلام با سرشت فارسی زبانان درآمیخت، این باور بازتابی گسترده  

م و رویکرد آن در ادبیات،  در شعر شاعران ادب فارسی بر جای گذاشت و به ویژه پس از انقلاب، این مفهو 

پردازند؛  ن مسایل می ی دینی به تبی   ة فراگیرتر شد. شعر»انتظار« در میان شاعران ایرانی که به ویژه از دریچ 

   . ( 219:  1389)علوی مقدم و بهرامیان،    جایگاه درخوری دارد 

هایی که هر  ر دلتنگی اند. در کنا راکعی و طوقان میان غزل و این باور ایمانی پیوندی عمیق برقرار ساخته 

هایی  ها بارقه های وضع موجود دارند، اما در غزل آن دو شاعر پیوسته برای محبوب خویش و گاهی از نابسامانی 

  حتی آمدن بهار که هستی   ی گاه از امید به رهایی از غم هجران و حل ناملایمات زندگی وجود دارد. هر چند  

اما با وجود این، هرگز چراغ امید در دلش خاموش  زداید،  دل شاعر نمی   ، اندوه را از بخش موجودات است 

 نشده:  

دل یتیم من اینک کجا نهد  //    شکوهمند شکفت وشکوفه داد دلم //    »به باغ عشق توآه ای بهار هستی بخش 

بریده باد زبانم،    / / زبان شعر مرا شور نیست بعد از تو   //    پس از تو ای همه کس، یک نفس مباد دلم //    سر را؟ 

 ( 26- 27:  1386ته باد دلم ...  )راکعی،  شکس 

عزیزان، یاران، دوستان هم رزم و فرزندانش را    هایی است که خاطرات سروده از سرشار  نیز دیوان طوقان 

شعر  ها  به یاد آن   است خویش    ة زمانی که شاعر در غربت و به دور از فرزندان و خان کند.  برای وی زنده می 

 : بخشد. دلتنگی و اندوه خود را اندکی تسلی    تا   سراید می 
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حسُّ جمالَ الوجودِ وَوجهُک عنی تواری سنَاه    چگونه زیبایی هستی را حس کنم در حالی که  أ »وکیفَ  

 ات از من نهان شده روشنی چهره 

گی چقدر  ای! زند فما أقبحَ العیشَ یا موحشی ویا ما أشدَّ سوادَ الحیاةِ    ای کسی که باعث دلتنگی من شده 

 زشت و سیاه است 

هایش رنج  جا دور دوری ... و دلم تنهاست و از غم وأنتَ بعیدٌ بعیدٌ هناک ...وقلبی وحیدٌ یعانی أساه     تو آن 

 برد می 

و افسوس از    و ت ه  ب   ن م   ی إلیک وواها لأمسی القریبِ البعیدِ    تو رفتی؟ وای از اشتیاق هف مضیتَ؟ فیا ل 

 دور و نزدیکم.   زهای دیرو 

گذشت و راه بوی خوش    ها ن نٌ أمرّ بدربِ الکرومِ وللدَّربِ نفحُ جنانِ الخلودِ... زمانی که در راه تاکستا زما 

 های جاودانگی داشت باغ 

ها را درمی  فاصله   ، شود ویشرد طرفی ویطوی المدی ولقیاک غایةُ طرفی الشرودِ     چشمم سردرگم می 

   . ست ن دیدار تو م   هدف چشم سرگردان   نوردد و 

 ( 93)طوقان،  

من وشوق دور دستم و بوی شب وخاطرات، به            لیکِ ورائحةُ اللیلِ والذکریاتُ    إ »أنا وحنینِی البعیدِ  

 سویت آمدیم 

وسرودی ازلابلای موج هوا که به جادوی عشق      وأنشودةٌ عبرَ موج الأثیرِ تبارک سحرُ الهوی والحیاةُ    

 جست وزندگی تبرک می 

ها و از میان  وانتقالُ بعیدٍ وراءَ القفارِ وعبر الصحاری    و بیهوشی، و انتقالی دور،آن سوی خشکی وغیبوبةٌ،  

 صحراها به سویت آمدیم 

 وکان اللقاءُ الغریبَ السعیدَ     و دیدارهمان دیدار شگفت و خوش اقبال بود 

با  انه، شبی ما را فراگرفت که  طوانا هناک علَی الشطِّ لیلٌ ندیُّ الغلائلِ، شفّ مضئ   آنجا درکناررودخ 

 نورانی و  مرطوب    پوششی 

ام! درکنارم بودی و  وأنت بجنبی طفلی الحبیبَ تنفضُ قصةَ عمرٍ ملئٍ    و تو ای کودک دوست داشتنی 

 کردی داستان عمری پربار را روایت می 

و مقاومت و وارد شدن    ی دفاع تحدثنی عن الحیاةِ الکفاحِ وخوضِ الردی وکان الصدی مثیراً   و با من درباره 

   گفتی، درحالی که صدا، بلند و مهیج بود. در مرگ سخن می 

 ( 183- 184)طوقان،  
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حسُّ جمالَ الوجودِ وَوجهُک عنی تواری سنَاه    چگونه زیبایی هستی را حس کنم در حالی که  أ »وکیفَ  

 ات از من نهان شده روشنی چهره 

ای! زندگی چقدر   الحیاةِ    ای کسی که باعث دلتنگی من شده فما أقبحَ العیشَ یا موحشی ویا ما أشدَّ سوادَ

 زشت و سیاه است 

هایش رنج  جا دور دوری ... و دلم تنهاست و از غم وأنتَ بعیدٌ بعیدٌ هناک ...وقلبی وحیدٌ یعانی أساه     تو آن 

 برد می 

و افسوس از    و ت ه  ب   ن م   اق ی إلیک وواها لأمسی القریبِ البعیدِ    تو رفتی؟ وای از اشتی هف مضیتَ؟ فیا ل 

 دور و نزدیکم.   زهای دیرو 

گذشت و راه بوی خوش    ها ن زمانٌ أمرّ بدربِ الکرومِ وللدَّربِ نفحُ جنانِ الخلودِ... زمانی که در راه تاکستا 

 های جاودانگی داشت باغ 

درمی  ها را  فاصله   ، شود ویشرد طرفی ویطوی المدی ولقیاک غایةُ طرفی الشرودِ     چشمم سردرگم می 

   . ست ن دیدار تو م   هدف چشم سرگردان   نوردد و 

 ( 93)طوقان،  

ها را  آن   شاعر .  است خورد، ستایش جانبازان  راکعی چشم می   غزل در  به وفور  که    موضوعاتی از جمله  

با    زیبا   غزلی   آنان را به   ی ها و رشادت ا   . کند شاگردان مکتب کربلا معرفی می   واز مظهر خود گذشتگی و ایثار  

 امید به فردای بهتر برای وطن تبدیل نموده است:  

  //    ستایند چشمان عاشق تو را می   //    سرایم از این نای زخمی تو را می   //    »سرافراز من، سرو رعنای زخمی 

تو  //    های زخمی کشد تا غزل تو را می   //    دلم، از تبار غزالان زخمی   //    های زخمی شناسند دل تو را می 

 ( 106- 107دلم با نگاهش برآن پای زخمی«. )راکعی،    //    زند اشک بوسه آیی و می می 

نموده  به خود جلب  را  راکعی  توجه  بارقه   از دیگر مسائلی که  زنده می و  را در دلش  امید  ،  سازد های 

شهدا    شأن ها در راه انقلاب است، وی رتبه این بانوان گرانقدر را هم  های آن همسران جانبازان و فداکاری 

های اخلاقی چون پایمردی هاجر، زلالی زمزم، صبوری زینب توصیف  ها را با زیباترین ویژگی آن   و   د دان می 

 : کند می 

»به پایمردی  // ....//    قد تو به شهیدان برابراست ای خوب   //    »شهید زنده ترا کف و همسر است ای خوب 

و زینبی    //    ها داری تو از بزرگی زهرا نشانه   //    جوشی به زلالی زمزم زعشق می   //    کوشی هاجر به عشق می 

 (  102:  1382به صبوری و سالاری«. )راکعی،  

 غزل سرودة زیر، مسألة انتظار و امید به ظهور منجی جهانی را چنین بیان کرده است:  طوقان در  فدوی  

 برد دریا ما را می   و هنگامی که راهِ    »قال، ودربُ البحرِ تمضی بنا    

 آید گفت که به دیدارمان می    یزورنا      
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 آید ی آینده به دیدارمان می جمعه    یزورنا فی الجمعةِ المقبلةِ ... ، 

 خدای من! این وعده، چقدر زیباست!    الله! هذا الوعدُ ما أجمَلَه!       

 آید، هنگامی که گفت به دیدارمان می     إذ قال لی یزورنا    

دفءٌ ورفّت منی خضراء کالموجِ فی قلبِی   احساسی گرم مرا در هم پیچیده و آرزوهایی سبز  ولفّنی  

 ها در دلم جنبیدن گرفتند همچون چراگاه 

 ی عشق! ای الهه        یا ربةَ الحبِّ     

 پهن کن فرشی ازحریر و جویی از عبیر    ، راه این  بر        مدّی علی الدربِ بساطاً مِن حریرٍ وجدولًا مِن عبیرٍ     

مان  کس که دوستش دارم را به خانه که آن                                      یحملُ مَن أهوی إلی دارِنا     

 . بیاورد 

 ( 317- 318)همان،  

انگارد اما با همان روحیه غزلی و حماسی خود از  ای در قفس می شاعر سرزمین و مردم  فلسطین را پرنده 

 دارد: همواره این پرنده اسیر را از یأس برحذر می گریزد و  نوامیدی می 

وراءَ    »یاطائری السجینِ إصدحْ لنا/ رغمَ الهوانِ القیدِ رغمَ الظلامِ/ فالافقُ مازال غنی المنی/ ینتظرُ الشمسُ

نا ضائعةً«. )طوقان،  القتامِ/ المجدُ لِلنورِ، فلا تبتئسْ/ والنصرُ للحریةِ الرّائعةِ/ وغدُنا موطنُ أحلامِنا/ فلا تقلْ أحلامَ 

301-302 ) 

ها، نغمه سرایی کن/ افق پیوسته سرشار از آرزوست و در پس  »ای پرندة اسیر من، به رغم قید و بند وتاریکی 

کشد/ ناامید مباش که بزرگی از آن نور و پیروزی ازآن آزادی زیباست/ فردای ما  انتظارمی   ، سیاهی، خورشید 

 زادگاه آرزوهایمان است پس نگو،آروزهایمان برباد است«. 

وی انتظار کسی را دارد که تغییر بنیادی ایجاد    تر است؛ پررنگ راکعی    غزل در  آمدن موعود  اما انتظار  

 : کند می 

  دراین هوای مه آلود سرد و پر ابهام//    های پنهانی گره گشای دلت گریه //    ه بارانی »هلا هوای دل تو همیش 

بخوان و باز بخوان  //    به گوش آدمیان تا جهان جهان باشد //    های نورانی دلم خوش است به آن چشم   / / 

 ( 20«. )راکعی،  های طوفانی به یک دو جمله از آن حرف //    بیا و باز بر آشوب خواب دنیا را //    های انسانی آیه 

 : سرو سامان دهد به صورت کامل دگرگون سازد و  است که اوضاع جامعه را    ای ی منتظر رهبر و منج وی  

برتر اکسیر جان سروده جای غزل در جای  آینده  به  امید  بخشی است که زهر مهلک یأس و  های دو شاعر 

طفی و در قالب غزلی لطیف و به  بخشد. در هم آیختن این امیدواری با احساسی عا نوامیدی را التیام می 

 بخشد. های غمزده آرامش می جان 
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 نتیجه گیری 

شعر دو شاعر از لحاظ مضمون متنوع و از نظر زبان شعری، با لطافت زبان زنانه به نرمی غزل افزوده است،  

مایة اصلی  درون گون، ساده، روان که در دو قالب سنتی و شعر نو سروده شده است.  های بسیار هم سروده غزل 

های دو شاعر علاوه بر موضوعات عاطفی و عشقی، مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه است. مسائلی  سروده غزل 

های مردمی، ستایش رهبران و  سامان جامعه، بزرگداشت مبارزات میهنی، وصف پایداری از قبیل: اوضاع نابه 

-جای غزل و نوستالژی گذشته است. در جای مبارزان، دعوت به بیداری، بزرگداشت شهیدان و وطن دوستی  

ربا از طبیعت با زبانی لطیف، بازتابی هنرمندانه یافته  هایی دل این موضوعات و جلوه   های این دو با زبانی زنانه، 

نامد، این مکان برای وی دارای قداست است  طوقان مکان معشوقش را، محراب عشق وآرزو خویش می   است. 

راکعی نیز با زبانی عارفانه احساس خویش را بیان  ای که بارها با یاد خاطراتش اشک ریخته است.  به گونه 

ر و زبان قاصر وی از  خورد که عمر کوتاه شاع کند حسرت می گاه که از امام علی)ع( یاد می نموده، وی آن 

وصف آن امام همام ناتوان است. اندوه نوستالژیک یاد یاران و خاطرات گذشته از دیگر مسائل قابل توجه دو  

شاعر است، شعر طوقان سرشار از ابیاتی است که در آن، از دوری عزیزان و دوستان هم رزم و فرزندانش با  

رة جانبازان این شاگردان مکتب کربلا به غزل او رنگی از  کند. در شعر راکعی نیز یاد و خاط اندوه یاد می 

های غزل دو شاعر  مسئله انتظار منجی از دیگر ویژگی بخشیده است.   تنگی آمیخته به معنویت دینی  دل 

گران دعوت  این دو با شعری سرشار از امید بخشی به مبارزان، همواره به ایستادگی در برابر ستم   است که 

چنان برای این دو اهمیت دارد که همواره از آن با عنوان دلیل زنده ماندن  فردایی روشن آن ه  کنند. امید ب می 

 . زده کنونی یاد می کنند در دنیای آشوب 
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